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زندگینامه

شهيد خواجه فرزند صفر خواجه به سال 1347 در روستاي چادول در يك خانواده مستضعف و مذهبي ديده به
جهان گشود . تحصيلات ابتديي را با موفقيت در دبستان فردوسي واقع در زادگاهش به پايان رسانيد و وارد

مدرسه راهنمايي اميركبير دهكهنه شد و اين دوره را با وجود كمبود امكانات با موفقيت گذراند . سپس وارد دانش
سراي تربيت معلم امام جعفر صادق (ع) آبپخش شد . شهيد خواجه با عشق و علاقهاي كه به امام و انقلاب داشت

بعد از امتحانات خرداد ماه 64 در تاريخ 15/3/64 جهت آموزش از طريق بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
برازجان جهت آموزش و مهيا شدن براي نبرد با كفار بعثي عراق راهي شهرستان كازرون شد . پس از دو ماه

آموزش نظامي و عقيدتي به جبهه نور عليه ظلمت اعزام گرديد . شهيد خواجه از نظر اخلاق و رفتار فردي نمونه
بود و همين رفتار خالصانهاش باعث اعزام وي به جبهه شد . شهيد در فعاليتهاي اسلامي شركت فعال داشت و در

مراسم شهداء زحمت بسيار ميكشيد و در موقع سخنراني اگر اسمي از جبهه و شهادت به ميان ميآمد شهيد
خواجه را بايد در حالي مملو از نيكي و عشق به شهادت يافت نمود . وي هميشه در نماز جماعت دانش سرا حاضر

بود و با اين رفتار مورد توجه اطرافيان قرار ميگرفت . بعد از اعزام به جبهه ايثارگريهاي بسياري داشت و
فرماندهانش علاقه بخصوصي به شهيد داشتند ، تا اينكه با عشقي كه به خدا داشت سرانجام مورد قبول معشوق و

محبوبش قرار گرفت و پس از نشان دادن ايثارگريها و رشادتها درتاريخ 5/6/64 به لقاءاالله پيوست .



وصیت نامه

(( بنام االله پاسدار حرمت خون شهيدان ))

با سلام و درود به رهبر كبير انقلاب اسلامي و تمامي شهيدان گلگون كفن ، وصيتنامه خودم را آغاز ميكنم . اولاً
كه بنده حقير كوچكتر از آنم كه بتوانم وصيتنامهاي براي اين امت شهيدپرور بنويسم اما براي چند كلام ناچيز هم

كه شده مينويسم .

اول توجه به جوانان دارم كه مبادا در رختخواب بميرند ، چون كه رهبر ما ، سرور شهيدان در ميدان نبرد شهيد  
شد . و دوباره ميگويم مبادا در غفلت بميرند كه مولاي ما در محراب عبادت شهيد شده ، به مادران خصوصاً مادر
خودم ميگويم كه مبادا در مرگ من ناراحت شود . از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيري نكنيد زيرا كه در روز

قيامت نميتوانيد جواب زينب را بدهيد . به پدر و مادر و برادران و خواهرانم ميگويم كه نمازشان را در اول وقت
و در مسجد بخوانند و سر نمازهايشان دعا كنند كه خداوند شهادت مرا به درگاهش بپذيرد و گناهان مرا بيامرزد .
شما خانواده عزيز و تمامي اقوامانم را به اين پند توصيه ميكنم كه به واجبات عمل كنند و از محرمات بپرهيزند و

در روز قيامت در بهشت باشيد . هر وقت به ياد من ميافتيد اناالله و انا عليه راجعون بگوييد ( ما از خداييم و بسوي
او بازميگرديم )

سلام من و تمامي رزمندگان را به امام امت برسانيد كه ما با تو عهد بستهايم كه تا آخرين قطره خونمان براي اسلام
فعاليت كنيم و ما مردم ايران گوش به فرمان شما رهبر بزرگ انقلاب اسلامي ميباشيم .

والسلام



خاطرات

شعر ازشهيد حسين خواجه

(( پير زنده دل ))

مدتي بود در ديار ايران                                                        ظالمي
مسلط شده بود بر مردمان

مظهر ستم بود اين ظالم  برده بود از ايران راه و رسم مردم

مسلط شده بود در كارشان                                                       مهر
سكوت زده بود بر دهانشان

ميداد اموالشان به بيگانگان                                ميگفت اين همه هست براي رفاهتان

شيطان ميكرد حمايتش                                                             
با دوستي و رفاقتش

گرگ پير ميخاست از او طلاي سياه                                                كرده
بود روزگار هر ايراني سياه

ناگه بدرخشيد نوري در
ايران                                                            نوري پاك و درخشان

بيامد پيري زنده                                                                 
كه نابود ميكرد ظلم اين ظالم ناپاك

شد هر آنكه خواب بود بيدار وآنكه بيدار بود سر داد فرياد االله اكبر

ستونهاي كاخ ظلم بلرزيد                                                    اين لرزه
تمام دنياي ظلم را در نورديد

در سرزمين تاريكي و وحشت                                 مشعلهايي فروزان گشت

چه بسيار مشعلهايي كه                                                          به
دست اين ظالم خاموش گشت

اما دگر نبود اين سرزمين سرزمين خاموش                        دگر نبود در دل مردم ذرهاي وحشت

زيرا كه اين سرزنده دل داده بود مردم را نويد                                    هر كس شود
در اين راه شهيد



دارد مقامي بزرگ نزد خداي حكيم                                              او هست
ياور مجاهدان

×××

بگفتا ظالم به جفاشان                                               بردن اين پير ز ايران
بردند

خفاشان خونآشام دور كردند رهبر مردم                           تا شايد تاريك شود قلب روشن
مردم

ولي دگر زمان تاريكي نبود                                           زمان جنگ و ستيز و از
خودگذشتن بود

بسي لالهها پرپر شدند             ز خون اين لالهها درخت انقلاب بارور شد .

×××

پس از رنج محنت بسيار                                               بازگشت رهبر به آغوش
مردم

خصم برفت ز ايران                                                      اين ايران تاريك
گشت فروزان

آري آن پير زنده دل بود خميني                                          رهبر هر مجاهد و
هر دلاوري

او بود برافرازنده بر چشم حق در ايران                                  نابود كننده تاريكي ز
قلب مردم در ايران .

دستنوشتههاي شهيد



موضوع : از قرآن چه فهميدهايد

بسماالله الرحمن الرحيم

قرآن كتابي است آسماني از طرف پروردگار انسانها برپيغمبر محمد(ص) نازل شده و اكنون 13 الي 14 قرن از
زمان آن ميگذرد و البته ما كسي نيستيم كه از قرآن برداشت عميق و مفصلي داشته باشيم ولي الحمداالله آنقدر

اين كتاب آسماني جامع و كامل است كه همين برداشت سطحي توانسته ما را هر چه كم هم كه باشد در مسير عبادت
خداوند قرار دهد .

من از قرآن ياد گرفتهام كه هدف خداوند از آوردن كلمات زيباي قرآن هدايت انسانها بسوي حق و اينكه با آرامش
در كنار هم زندگي كنند همچنين قرآن با وضع قوانيني از قبيل نيكي كردن با برادرن ديني خود انسان را به

زندگي سعادتمندانه دعوت مي كند . همچنين از قرآن استفاده ميشود كه خداوند زمين و آسمان و هر چه ميان
آن دو وجود دارد متعلق به خداوند است ، و در آنها تفكراتش را در مسير حق سير ميدهد . همچنين قرآن

استفاده از نعمت هاي دنيوي را براي مسلمانان و كافر آزاد گذاشته است .
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